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Abstract 

The analysis of narrative structure constitutes a central methodological 

approach in stylistic studies, as it enables scholars to examine the formal 

organization of texts and the mechanisms through which meaning is 

constructed. Eighteen narratives concerning the figure of Shibli are recounted 

in Asrār-nāmeh, Elāhī-nāmeh, Mosībat-nāmeh, Manṭeq al-Ṭayr, 

and Ḥadīqeh, all of which primarily aim at the instruction and transmission 

of ethical concepts. Drawing upon Labov's narrative model, this study 

investigates the content layers of these tales through the components of 

abstract, orientation, complicating action, evaluation, resolution, and coda. In 

addition to outlining Labov's framework for textual structural analysis, the 

article proposes a context-sensitive adaptation of the model to account for the 

distinctive didactic and hagiographic features of Sufi narratives. The findings 

indicate that seven narratives contain an explicit abstract, while eleven lack 

this element. The orientation typically establishes encounters between two or 

more figures, the occurrence of a specific event, dialogic exchanges, or 

situational positioning. Complicating actions frequently emerge through 

questions, requests, encounters with extraordinary figures, or notable 

behaviors. Evaluation appears in forms such as dialogic interaction, the 

witnessing of marvels, statement of a concept, or is occasionally absent. 

Resolution and solution; action, expression of a viewpoint, response, or 

absence of resolution. Coda; advice, expression of a viewpoint, action or 

reaction, or absence of a coda. 
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 ساختار متنی در حکایات شبلی

 1نوزهرا سادات طاهری قلعه 

 ده ی چک 
الطیر نامه، منطقنامه، مصیبتهجده حکایت در اسرارنامه، الهیهای بررسی سبکی است.  بررسی ساختار روایی یکی از روش 

موضوع این حکایات، آموزش و تعلیم مفاهیم اخلاقی است. در این نوشتار   شده است. و حدیقه پیرامون شخصیت شبلی بیان
های حل و پایانه به سنجش لایه افکن، ارزیابی، نتیجه و راهگیری، کنش گره بر مبنای الگوی لباو در چند بخش چکیده، جهت

تانی نیز نگریسته شود. در این میان شود تا ضمن بررسی ساختار روایات به بررسی روند داسمحتوایی این حکایات پرداخته می
شود. براساس نتایج ضمن بیان شیوۀ بررسی ساختار متنی لباو، به فراخور بافت حکایات مشایخ الگوی جدیدی نشان داده می 

گیری در این حکایات رویارویی دو نفر یا بیشتر، حکایت فاقد چکیده است. جهت  11حکایت دارای چکیده و   7دست آمده، به
افکن؛ طرح یک پرسش یا درخواست، مواجهه با گفتگو و قرار گرفتن در یک موقعیت است. کنش گره یک اتفاق و رخداد،    وقوع 

های خاص، اشخاص عجیب، بروز یک رفتار است. ارزیابی؛ پرسش و پاسخ، مشاهدۀ عجایب و غرایب، حضور عارف در مکان 
حل؛ اقدام، بیان یک دیدگاه، پاسخ و بدون نتیجه است. نتیجه و راهواکنش، درخواست، بیان یک مفهوم و فاقد ارزیابی است.  

 العمل و فاقد پایانه است. پایانه؛ نصیحت، بیان یک دیدگاه، اقدام یا عکس 

 شناسی حکایات عرفانی، ساختار متنی، سبک شبلی، : هاکلیدواژه
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 . مقدمه 1
ی از روایت دارد و  شناخت زبان شناسی است و بر همین اساس برداشتی  ای از علم سبک شاخه   ،              شناسی  روایت سبک 

کند و بر  ای است که در رویکرد معاصرش به سطح خود داستان توجه نمی شناسی نیز یک دانش بینارشته روایت 
بنابراین از  ؛  پردازد می   شود و به مسائلی مانند زمان، وجه و صدا ارتباطات ممکن میان داستان و متن روایی متمرکز می 

ساختار    ۀ دهند                                                                         شناسی  روایت است که با سبک  روایت، تحلیل روایت و عناصر مختلف سبکی تشکیل ، سبک سو ک ی 
دار بررسی داستان با استفاده از الگوهای نظری  شناسی است که عهده روایی سر و کار دارد و از سوی دیگر، روایت 

 است. 
روایت  سبک  روش شناسی  از  شعر ای  ه یکی  سبک  داستان   تحلیل  دیگر    است   و  رویکردهای  به  نسبت  و 

به  کند؛ از نظرگاه نحوی،  شناسی این مزیت را دارد که از چند منظر عناصر موجود در متن را تحلیل و بررسی می سبک 
آرایش  کیفیت  و  نویسنده  بیان  درونی چگونگی  یا  ظاهری  روایت  پردازد می   های  سبک   سطوح  تحلیل  براساس                           . 

در این    گیرد. متنی، بینامتنیت صورت می   پردازی، ساختار دید، شخصیت شناختی، زاویه جامعه   - های رمز زبانی مؤلفه 
موجود به بررسی و   ۀ شود و پس از معرفی شبلی، بر مبنای نظری می  ساختار متنی پرداخته   ۀ مقاله تنها به بررسی مؤلف 

شود. روش پژوهش در این نوشتار،  او پرداخته می   ۀ ت عطار و سنایی دربار حکایا ها و  تحلیل محتوایی و سبکی داستان 
 ای / اسنادی است. ها کتابخانه گردآوری داده   ۀ تحلیلی و شیو   - توصیفی 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ   . 1-1
مطالعات ساختار    ۀ اما در حوز ؛  شناسی به نگارش درآمده است سبک   ۀ های اخیر مقالات متعددی در حوز در سال 

 A Review of the Textual Structure of a Story of Attar andقاله از نویسنده با عنوان » متنی جز یک م 

Rumi Focused on Bayazid شخصیت   ۀ آثار تولیدشده دربار  ۀ « پژوهش دیگری صورت نگرفته است. در زمین
»بررسی عرفان شبلی    ۀ ل ( در مقا 1389اند. مریم بختیار ) های دیگری از این شخصیت پرداخته شبلی چند اثر به جنبه 

الله  با تکیه بر مبحث عشق و وحدت وجود« به زوایای اندیشگی شخصیت شبلی در عالم عرفان پرداخته است. حبیب 
های  نه های جنون این عارف و نمو نقاب« علت  مثابه به »جنون شبلی  ۀ در مقال  ( 1393) عباسی و مینودخت هاشمی  

او بررسی شده است. محمدیوسف نیری و امیرمحمد    ۀ صورت حقیقی از شخصیت و اندیش بارز آن برای رسیدن به 
الطیر و دیگر آثار عطار« به تفسیر و تحلیل سیمای شبلی در  »سیمای شبلی در منطق   ۀ در مقال   ( 1395) اردشیرزاده  
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 اند. ت عطار پرداخته حکایا 

 . شبلی 2
های اسروشنه خراسان بود. مدتی مشاغل دیوانی  شبلی عارف معروف قرن سوم و چهارم. او از مردم شبله، یکی از دیه 

گفت  داشت اما آن را ترک کرد و به عبادت و توبه پرداخت و مصاحبت جنید بغدادی را برگزید. شبلی به عربی شعر می 
. او در این راه چنان  ( 13:  1395)نیری و اردشیرزاده،  پنداشتند  اش دیوانه می العاده عمال خارق و مردم او را به سبب ا 

که از شدت عشق و  و درحالی   مدت کوتاه حقیقت و معرفت در   ۀ مجاهدت از خود نشان داد که پس از دریافت درج 
در بغداد درگذشت    334غیرت به معشوق حقیقی به مقام جنون نایل شده بود، در اواسط قرن چهارم هجری به سال  

ریان تصوف حال  (. ناگفته نماند که جنون در ج 322تا:  ؛ به نقل از یاقوت حمویی، بی 54:  1393عباسی و هاشمی،  ) 
شمردند؛ اما                                                                                             یا مقامی متعارف نبوده است، خصوصا  اینکه عرفای اهل صحو و هشیاری آن را نامتعارف و نامعقول می 

جویان همان  شمردند. این مصلحت خودی آن را چندان غیرمعقول و نامتعارف نمی بالعکس عرفای اهل سکر و بی 
بین    ها آن های  تابی شبلی و امثال او در عشقی که برخلاف آموزه بی کسانی هستند که قادر به درک و دریافت جنون و 

 (. همان کنند )                                                                     چنین عرفایی وجود دارد نیستند و اساسا  مجانین و روش ایشان را درک نمی 
ها و حکایات مختلفی به نگارش  او داستان   ۀ های شخصیتی شبلی شاعران را بر آن داشته تا دربار همین ویژگی 

زیادی داشته    ۀ رمزی و تمثیلی دارد و شاید با شخصیت واقعی شبلی فاصل   ۀ ها و حکایاتی که جنب درآورند. داستان 
شده   الطیر و حدیقه پیرامون شخصیت شبلی بیان نامه، منطق نامه، مصیبت هجده حکایت در اسرارنامه، الهی   باشد. 

 حکایات، آموزش و تعلیم مفاهیم اخلاقی است. است. موضوع این  

 درآمدی بر ساختار متنی .  3
شود و موجب انسجام روایت  های مشایخ بررسی می شناسی روایت که در حکایت های سبک یکی دیگر از انواع مؤلفه 

ی روایت  ساز سازماندهی واحدهای روایی در یک داستان باشد و چه مراد از آن مرتب   منظور به شود، »حال چه  می 
های محدودتر سازمان داستان تمرکز  بر عناصر وسیع طرح یا بر شناسه   ژه ی و به باشد، ساختار متنی است. این مؤلفه  

های اساسی وسیعی از پیوستگی روایت  کاررفته ممکن است جنبه الگوهای تحلیلی خاص به  ، . به همین ترتیب دارد 
  « در ساختار داستان بررسی کند را  های محدودتر از انسجام روایت  را مورد خطاب قرار دهد یا ممکن است جنبه 

 (Simpson,2004:21 ) . 
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گیرد و از هر دو الگوی  شناسی روایت برای تحلیل این مؤلفه، دو الگو در نظر می سبک سیمپسون در    ، رو ن ی ازا 
 کند. پراپ و لباو در قالب یک گروه واحد ساختار متنی یاد می 

ساختاری از داستان    ل ی وتحل ه ی تجز علت انتخاب این دو الگو برای تحلیل ساختار متنی، در این نکته است که یک  
 صورت پذیرد. 

ل    الماسی شکل    باو ویلیام  الگوی  والتسکی،  جاشوا  روایت   را و  نظر می های شفاهی  برای ساختار  .  گیرند در 
تر هستند و در  حاصل ترکیب و تکامل عناصر ساده غیره  ها و  ها، حماسه ها، تاریخ های عامیانه، افسانه ها، قصه اسطوره 

. البته،  ( Labov and Waletzky,1967:12)   دارند ها و تکرارهای بسیاری از ساختارهای روایت را در خود  نتیجه چرخه 
ی ساختار متنی لباو ضرورت دارد به دیگر الگوی ساختار متنی، یعنی الگوی  بخش شش پیش از ورود به مبحث الگوی  

نیم  پراپ  پراپ  الگوی  بیندازیم.  گونه نگاهی  و  یکی انواع  تودرتوی  و  پیچیده  قصه   های  انواع  عامیانه از  یعنی    های 
 شود. تشکیل می   کارکرد و هفت شخصیت   31  از   ، شناسی ریخت   الگوی کند. این  های پریان را بررسی می قصه 

 شناسی پراپ ریخت   . 3-1
ساختاری   ل ی وتحل ه ی تجز                                                  شناسی نیز همانند سایر نظریات فرمالیستی، معمولا  با این مقدمه، باید گفت که در ریخت 

تا   است  نظر  به  له ی وس ن ی بد مورد  که  پراپ  الگوی  شد  یادآور  باید  البته  شود.  مشخص  متن  در  موجود  عناصر   ،
های مشایخ قابل تطبیق نیست که در جای خود به آن اشاره خواهد  پردازد با حکایت های پریان می شناسی قصه ریخت 

های  شناسی قصه ریخت » در کتاب    بار ولادیمیر پراپ   را اولین   شناسی مفهوم الگوی ریخت شد. با این توصیف، » 
ساختار یا سازمان صوری یک متن فولکلوریک    ، شناسی ریخت   بنابراین در ؛  ( 15:  1386)پراپ،    « معرفی کرد   « پریان 

گوینده گزارش شده است توصیف    که از یک   ی به دنبال نظم زمانی متوالی خطی عناصر موجود در متن به صورت 
موجب همان توالی تعیین  باشد ساختار قصه به   « ی » تا   « الف » عناصر   ۀ ای دربردارند اگر قصه   ، ب ی ترت ن ی ا شود. به می 
  ل ی وتحل ه ی                    توانیم اصطلاحا  تجز ساختاری متوالی خطی را ما می   ل ی وتحل ه ی استراوس این تجز   - تبع لوی گردد. به می 

 . ( 7- 8)همان:  بنامیم  است  ساختاری »زنجیری« که اصطلاحی برگرفته از مفهوم ترکیب نحوی در زبان  
؛  های پریان است فت و فضای داستان دهد، با بندی مجال بروز می رسد آنچه به این تقسیم به نظر می   نجا ی ا در  

های مشایخ در  این الگو جهت تطبیق با حکایت   ت ی کفا عدم تری برای  مند و اصولی بنابراین برای آنکه استدلال قاعده 
ساختار    ۀ تر عنوان شد که بیان مؤلف های پریان اشاره کنیم. پیش اختیار داشته باشیم، نخست لازم است به بافت داستان 

ر نیست و در خصوص لزوم بیان هر دو دیدگاه مطالبی بیان گردید. لیکن  متنی بدون ت                                                                                                   وجه به دو الگوی لباو و پراپ میس 



   (1404 و زمستان ییز پا)  دوم    ه  ، شمارهفتمسال ، های ادبیپژوهی و مطالعات گونه نامۀ سبک دوفصل 152

 

شود و همین امر، سبب تشخیص برتری  کارگیری ساختار متنی، ابتدا به بافت متن مورد بررسی تکیه می به هنگام به 
و عدم    های مشایخ است وصیف ساختار متنی حکایت ت   منظور به الگوی لباو بر دیگری خواهد شد. اتخاذ الگوی لباو،  

حال شناخت درست متن و میزان تسلط  توجه به این مؤلفه سبب نهان ماندن زوایای مختلف داستانی خواهد شد. بااین 
 گذارد. داستان در تحلیل و بررسی اثر می   سازوکار بر  

 الگوی الماسی شکل لباو   . 3-2

گردد  ، مخاطب متوجه می درواقع رود که ساختار روایی یک داستان کامل باشد.  الگوی لباو زمانی به کار می   سازوکار 
که این داستان روایی یک آغاز و انجامی دارد. هر پرسشی در این ساختار روایی، مخاطب را متوجه بخشی از روند  

نظایر آن و مخاطب ناگزیر با اتکا به این الگو متوجه    داستانی و  ۀ تکاملی داستان خواهد کرد؛ اعم از آغاز، انجام، گر 
 روند داستان خواهد شد. 
تر بسیار مناسب است  شده در روایات بزرگ گیری ساختار روایات ادبی کوتاه و روایات درونه   ۀ این الگو برای مطالع 

او شامل صدها    ۀ رائه کرد و پیکر های اجتماعی واقعی ا گفتار گویشوران در بافت   ل ی وتحل ه ی و لباو این الگو را برای تجز 
قائل    ی بخش یافته، ساختاری شش                              لباو برای هر روایت کاملا  شکل  . ( Simpson,2004:114,117)   روایت شفاهی بود 

ست؟ کی و  گیری: پای چه کسی یا چه چیزی در میان ا جهت   ؛ است که عبارتند از: چکیده: داستان درباره چیست؟ 
ارزیابی: خب حالا که چه؟ چرا و چگونه    ؛ افکن: سپس چه اتفاقی افتاد؟ کنش گره   ؛ کجا، رویدادی به وقوع پیوست؟ 

است؟  جالب  ماجرا  راه   ؛ این  و  می نتیجه  پایان  داستان  چطور  پایانه:  و  افتاد؟  اتفاقی  چه  سرانجام  پذیرد؟  حل: 
 (:115Ibid  چکیده عبارت است از بیان خلاصه اینکه داستان دربار 265- 266:  1386تولان،  ؛ ) تولان،  چیست    ۀ(

چرا روایت    ، اشاره کند  ابزار در دسترس راوی است تا به هدف روایت یعنی علت وجود آن . ارزیابی، ( 125: 1383
افکن  اوج کنش گره   ۀ این بخش همواره پیرامون نقط .  ( Labov,1972:366)   شود و مراد راوی از نقل آن چیست؟ نقل می 

راه  از  پیش  می و  قرار  بیش حل  اما  راه گیرد،  با  نیز  می تر  ترکیب  .  ( Labov and Waletzky,1967:35)   شود حل 
زمان و   ، مکان ، ها گیرد که در آغاز روایت برای آشنایی مخاطب با شخصیت می  بر  بندهای آزادی را در  ، گیری جهت 

ای از                                  اصلی بندهای روایی معمولا  مجموعه   ۀ پیکر   ، افکن کنش گره   .شود موقعیت رفتاری موجود در روایت بیان می 
درازی از وقایع    ۀ در بسیاری موارد، رشت   ، افکن خواند. در حقیقت توان آن را گره یا کنش گره گیرد که می می   بر   وقایع را در 

حل، فرجام رخدادها  راه   . ( Ibid:32)   های بسیار باشد افکنی چندین چرخه روایت ساده به همراه گره   ۀ تواند دربرگیرند می 
افکن رخ داده است به  گوید سرانجام چه اتفاقی افتاد و بحران و حوادثی که طی کنش گره گیرد و به ما می می   بر   را در 



 153 171- 147نو. صص  قلعه   ی اهر زهرا سادات ط   / ی شبل   یات در حکا   ی ساختار متن 

 

روایت    میان لحظه زمانی در پایان   ۀ فاصل   ۀ رکنند    پ  و    ( 126:  1388ای منجر شد و از چه راهی حل گردید )آزاد،  چه نتیجه 
پایانه  است.  حال  زمان  همان   نیز   و  به  را  گوینده  و  بودند برمی   یی جا راوی  کرده  آغاز  را  روایت  که    گرداند 

 (Labov,1972:365 ) . 

 چکیده  . 3-2-1
استانی را که گوینده میل دارد گفته  ای از د                    گیرد و معمولا  خلاصه چکیده قبل از شروع روایت قرار می به تعبیر محققان،  

 گوید. شود به خواننده می 

 در حکایات شبلی   چکیده .  3-2-1-1

  « خانه شبلی و مخنث » داستان  حکایت فاقد چکیده است. باید گفت در    11از مجموع حکایات مربوط به شبلی،  
 داستان در دو بیت آغازین بیان شده است و به گم شدن شبلی اشاره دارد.   ۀ چکید 

 گممم شممد از بغممداد شممبلی چنممدگاه
 بازجسممتندش بممه هممر موضممع بسممی

 

رد راهکممس بممه سمموی او کجمما می            بمم 
 ای دیمممدش کسمممیخانمممهدر مخنث

 (317 :1387عطار،  ) 

ای برای  سقوط و انحراف شبلی است. چکیده و خلاصه   ۀ دیگری از عطار دربار   روایت   «، بستن   شبلی و زنار » داستان  
 شده است.   بیان هنگام مرگ    در زناربستن شبلی  

 قممرار                      وقممت  مممردن بممود شممبلی بممی
 بممر میممان زنممار حیممرت بسممته بممود

 

 چشمممم پوشمممیده، دلمممی پمممر انتظمممار 
                           بمممر سمممر  خاکسمممتری بنشسمممته بمممود

 (382 :1387عطار،  )  

شبلی با جنید است، اما در    ۀ مناظر حاصل    »شبلی و جنید«، همچون داستان    « سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان  
 . شود بیان می جنید  زبان  نهاد علوم از    ۀ داستان در دو بیت آغازین دربار   ۀ چکید   پرسد و سؤالی می شبلی  این داستان  

 شممممبلی از پیممممر روزگممممار جنیممممد
 گفمممت: پیمممرا نهممماد جملمممه علممموم 

 

 کمممرد نیکوسمممؤالی از پمممی صمممید 
 مممر مممرا کممن در ایممن زمممان معلمموم 

 (324 : 1383سنایی،  )  

                                                                                            در داستان »شبلی و نانوا« همان ابتدا به اشتیاق مرد  نانوا برای دیدار با شبلی اشاره شده است. 
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 سمممت جمممایی نمممانواییمگمممر بوده
 او ۀ بسممممممی بشممممممنیده بممممممود آواز

 

 کمممه بشمممنید او ز شمممبلی مممماجرایی 
 او ۀ ندیممممممده بممممممود روی تمممممماز

 (177 :1392عطار،  )  

 داستان است.   ۀ داستان »شبلی و ابلیس« در همان ابتدا سؤال شبلی از ابلیس گویای چکید 
 افروزمگممممر شممممبلی امممممام عممممالم

 فتمممادش چشمممم بمممر ابلمممیس ناگممماه
 چممو نممه اسمملام داری و نممه طاعممت

 

 کممرد در عرفممات یممک روزگممذر می 
                             بمممدو گفتممما کمممه ای ملعمممون  درگممماه
                           چممرا گممردی میممان  ایممن جماعممت؟

 (406 :1392عطار،  )  

 ای از داستان بیان شده است. در داستان »شبلی و دزد« خلاصه 
 بمممممود دزدی دزدی بسمممممیار کمممممرد 

 

 تممما خلمممیفش عاقبمممت بمممر دار کمممرد  
 (90 :1397عطار،  )  

 ای در چند بیت ابتدایی آمده است. در داستان »شبلی و جوان در بادیه« چکیده 
 مگر شبلی چممو شمممعی سممر بممه سممر سمموز 
 جمموانی دیممد همچممون شمممع مجلممس

 

 رفمممت یمممک روزبمممه راه بادیمممه می 
 بممه دسممت آورده شمماخی چنممد نممرگس

 (259 :1392عطار،  )  

عطار،  (، »شبلی و جنید« ) 153ص    : 1397عطار،  های فاقد چکیده عبارتند از: داستان »شبلی و شاه« ) داستان 
  (، 333ص    : 1387عطار،  « ) مند د شبلی و در (، » 125ص    : 1388  عطار، « ) شبلی و سر بریده (، » 245ص    : 1397

(،  442ص   : 1387عطار، « ) جوانمردی که شبلی را در خواب دید (، » 322ص    : 1383سنایی،  « ) شبلی و جنید » 
(، »شبلی و سگ«  248ص   : 1392عطار، و سائل« ) (، »شبلی  218ص   : 1392عطار،  »شبلی و خیل دوستان« ) 

  : 1397عطار،  ( و »شبلی و جوان دیوانه« ) 144ص    : 1397عطار،  (، »شبلی و دو کودک« ) 266ص    : 1392عطار،  ) 
 (. 58ص  

 گیری جهت  . 3-2-2

کند و معادل  ص می های زمانی و مکانی را در روایت برای خوانندگان مشخ کنندگان و موقعیت گیری، شرکت جهت 



 155 171- 147نو. صص  قلعه   ی زهرا سادات طاهر   / ی شبل   یات در حکا   ی ساختار متن 

 

افکن است  بین چکیده و کنش گره   ، گیری نشان جهت شناسی است. جایگاه منطقی و بی داستانی در روایت   ۀ زمین 
های روایات  گیری . در این بخش نیز ضمن برشمردن جهت ( Black,40200 ,39 ,6؛  652- 842  : 1386تولان،  ) 

ها  بندی این تقسیم   ازجمله ای ارائه خواهیم داد.  گانه بندی سه سهولت در بررسی موضوعی، تقسیم  منظور به مختلف،  
گیری، گفتگو و  گیری، وقوع یک اتفاق و رخداد؛ ج( جهت گیری، رویارویی دو نفر یا بیشتر؛ ب( جهت الف( جهت 

است.  قرار   موقعیت  یک  در  جهت درواقع گرفتن  اساس موضوع  بر  سنایی، عطار  آثار  در  تمامی حکایات  گیری  ، 
رسد این  ، به نظر می علاوه به شوند.  ( به این سه بخش تفکیک می های زمانی و مکانی کنندگان و موقعیت شرکت ) 

 های داستانی کمک کند. گروه   تفکیک به شناخت شباهت 

 حکایات شبلی در    گیری جهت   . 3-2-2-1
از رویارویی دردمند با شبلی حکایت دارد و مکان  «  مند د شبلی و در » داستان  گیری، رویارویی دو نفر یا بیشتر؛  جهت 

 و زمان داستان نامشخص است. 
 گریسممتدردمنممدی پممیش شممبلی می

 

 شیخ پرسیدش که این گریه ز چیست؟ 
 (333 :1387عطار، )  

که او بر سر خاکستر  درحالی   است؛ روایتگر گفتگوی شبلی و سائل در هنگام مرگ شبلی  «  شبلی و زنار بستن » داستان  
 نشسته است. 

هست که  وقتی  چنین  گفتش   سایلی 
 

ار بسممت؟دیممده                             ای کممس را کممه او زنمم 
 (382 :1387عطار،  )  

جنید » داستان   و  جنید «  شبلی  و  شبلی  رویارویی  از  سنایی  اثر    ، روایت  در  داستان  که  است  والامقام  عارف  دو 
 کند. مکان و زمان داستان نامشخص است. ها ادامه پیدا می های یکی از آن صحبت 

 صممیدشممبلی آنگممه کممه کممرد از خممود 
 

 بمممود روزی بمممه نمممزد پیمممر جنیمممد 
 (322 : 1383سنایی،  )  

به رویارویی و تقابل شبلی و جنید و پرسش سؤالی از او مربوط است. مکان و  «  سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان  
خواب جوانمردی است که شبلی مرده  «  جوانمردی که شبلی را در خواب دید » زمان داستان نامشخص است. داستان  

 خراب و خواب عنوان شده است.                                 را دیده است. مکان داستان جای  
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خراب جای   این  از  شبلی  بشد                                 چون 
 

 بعد از آن دیدش جوانمردی به خواب 
 (442 :1387عطار، )  

 بیند. ای را می ای دیوانه، جوان دیوانه                                                         در داستان »شبلی و جوان  دیوانه« شبلی در رویارویی با عده 
 کممممارگفممممت: روزی شممممبلی افتاده

 ایپمممس جممموان دیوانمممه آنجمممادیمممد 
 

 در بممممر دیوانگممممان شممممد سمممموگوار 
 ایآشممنا بمما حممق نممه چممون بیگانممه

 (58 :1397عطار،  )  

 شود. اند مواجه می در داستان »شبلی و دو کودک« شبلی در مسیری با دو کودک که در خاک افتاده 
 دردنمماک رفممت شممبلی در رهممی می

 

 دیممد دو کممودک درافتمماده بممه خمماک  
 (144 :1397عطار،  )  

 کند. رود و با او صحبت می در داستان »شبلی و جنید« عطار، شبلی نزد جنید می 
 رفمممت شمممبلی ابتمممدا پمممیش جنیمممد

 

 قیممد گفت: هستم پممای تمما سممر جملممه 
 (245 :1397عطار،  )  

 روند. کشند، گروهی برای تماشا نزدش می کند و او را به بند می شبلی تغییر می   وروز حال »شبلی و خیل دوستان« وقتی  
 چو شممبلی را زیممادت گشممت شممورش
 گروهممممی پممممیش او رفتنممممد ناگمممماه

 

 فروبسممممتند در قیممممدی بممممه زورش 
 نظمممممماره باسممممممتادند در راهبممممممه 

 (218 :1392عطار،  )  

 شود. داستان »شبلی و جوان در بادیه« شبلی در بادیه با جوان زیبایی مواجه می 
                           جمموانی دیممد همچممون شمممع  مجلممس
 قصممب در سممر یکممی نعلممین در پممای

 زد بمممه زیبمممایی و نمممازیقمممدم ممممی
 

 دسممت آورده شمماخی چنممد نممرگسبممه  
 آرایخراممممان بممما کتمممابی مجلمممس

 چممو کبکممی کممو بممود ایمممن ز بممازی
 (260 :1392عطار،  )  

 کند که چه کسی او را بدرقه کرده است. داستان »شبلی و سگ« یک نفر از شبلی سؤال می 
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 یکمممی پرسمممید از شمممبلی کمممه در راه
 سممگی را گفممت: دیممدم بممر لممب آب

 

درگاه؟   به  اول  بدرقه  بودت   که 
تاب تشنگی  از  نداشت  ذره  یک   که 

 (266 :1392عطار، )  

ناپدید شدن شبلی    پیرامون داستان    گیری جهت «  خانه شبلی و مخنث »   داستان گیری، وقوع یک اتفاق و رخداد؛  جهت 
 . کند وگو می گفت   سائل با شبلی   که   است خانه  او در مخنث   حضور از بغداد و  

 گممم شممد از بغممداد شممبلی چنممدگاه
 بازجسممتندش بممه هممر موضممع بسممی

 

 بممرد راهکممس بممه سمموی او کجمما می 
 ای دیمممدش کسمممیخانمممهدر مخنث

 (317 :1387عطار،  )  

 کند. بیند و گریه می در داستان »شبلی و دزد« شبلی در هنگام گذر، دزدی را بر دار می 
 اشممک بممر رویممش ز کممار او دویممد

 ای بمممر پمممای او داد و برفمممتبوسمممه
 

 ای زد پممممیش دار او دویممممدنعممممره  
 پمممیش او دسمممتار بنهممماد و برفمممت

 (90 :1397عطار،  )  

 برد. خانه می شود و پادشاه او را به دیوانه در داستان »شبلی و شاه« شبلی دیوانه می 
 شممد مگممر دیوانممه شممبلی چنممدگاه
 کمممرد شمممه در کمممار او لختمممی غلمممو

 

 جمممایش پادشممماه بمممرد بممما دیوانمممه 
 کمممان فممملان دارو کنیمممدش در گلمممو

 (153 :1397عطار،  )  

 دارد. رود و نانی را برمی داستان »شبلی و نانوا« یک روز شبلی به نانوایی می 
 بممر آن نممانوا شممد تمما خبممر داشممت

 

 و زان دکممان او یممک گممرده برداشممت 
 (177 :1392عطار،  )  

وگذار شبلی با گروهی در  گشت به    « شبلی و سر بریده » داستان    گیری، گفتگو و قرار گرفتن در یک موقعیت؛ جهت 
 بیابان مربوط است. 

 شممنیدم مممن کممه شممبلی بمما گروهممی
 

 شممد در بیابممان تمما بممه کمموهیهمی 
 (125 :1388عطار،  )  
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 کند. داستان »شبلی و سائل« یک نفر چندین بار از شبلی سؤال می 
 مگر شبلی بممه مجلممس بممود یممک روز
 یکمممی پرسمممید ازو روز دگمممر بمممار

 

 افروز...یکممی پرسممید ازو کممای عممالم 
                               که عممارف کیسممت ای اسممتاد  اسممرار؟

 (248 :1392عطار،  )  

 کند. افتد و از او سؤال می داستان »شبلی و ابلیس« شبلی در عرفات چشمش به ابلیس می 
 فتمممادش چشمممم بمممر ابلمممیس ناگممماه
 چممو نممه اسمملام داری و نممه طاعممت

 

 بمممدو گفتممما کمممه ای ملعمممون درگممماه 
 چممرا گممردی میممان ایممن جماعممت؟

 (406 :1392عطار،  )  

 افکن کنش گره  . 3-2-3

تولان،  اتفاق اصلی در داستان است )   ۀ دهند اجباری و ضروری روایت است. این مقوله نشان   ۀ هست   ، افکن کنش گره 
  منظور به های روایات مختلف،  کنش . در این بخش نیز ضمن برشمردن  ( 40Black,200 ,39 ,6؛  652-842  : 1386

ها گره، طرح یک  بندی سیم این تق   ازجمله ای ارائه خواهیم داد.  گانه بندی سه سهولت در بررسی موضوعی، تقسیم 
، تمامی حکایات در آثار  درواقع پرسش یا درخواست؛ گره، مواجهه با اشخاصی عجیب؛ گره، بروز یک رفتار است.  

رسد  علاوه، به نظر می شود. به ( به این سه بخش تفکیک می اتفاق اصلی )   افکن کنش گره براساس موضوع    سنایی، عطار 
 های داستانی ارائه دهد. کاملی از کنش   ۀ این تبیین مجموع 

 در حکایات شبلی   افکن کنش گره .  3-2-3-1

 برد. می   ش ی پ پاسخ جنید جریان داستان را به «  شبلی و جنید » داستان  گره، طرح یک پرسش یا درخواست؛  
 فروشممممممی نیسممممممتدر ره او سخن

 در رهمممش رنمممج نیسمممت آسانیسمممت
 

 در رهممش بهتممر از خموشممی نیسممت 
 دانیسمممممتانزبمممممانی هممممممه زب بی

 (322 : 1383سنایی،  )  

 . داند می ه       الل    را   علوم   تمامی نهاد  که    است   پاسخ جنید به سؤالات شبلی «  سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان  
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 شممبلی انممدر زمممان قلممم برداشممت
ه                              گفممت: بنممویس از ایمممن قلممم اللممم 

 

به    او گفت: یک  آنچه  بنگاشتو   یک 
کوتاه  چون  سخن  شد  بنوشت   که 

 (324 : 1383سنایی، )  

بازخواست خداوند در آن عالم    ۀ نحو  ۀ سؤال جوانمرد از شبلی دربار   « جوانمردی که شبلی را در خواب دید » داستان  
 است. 

 گفت: حق با تو چه کرد ای نیکبخت؟
 

 در حسابم کار سخت... گفت: چون شد   
 (442 :1387عطار، )  

 را به خداوند بگوید.   های او                                                                              داستان »شبلی و جوان  دیوانه« درخواست دیوانه از شبلی اینست که مشکلات و گرفتاری 
 گفممت: شممبلی را کممه مممردی روشممنی
 از زفمممان ممممن بگمممو بممما کردگمممار

 پمممممدر وز ممممممادرم دور کمممممردی از 
 پمممرده عصممممت ز ممممن برداشمممتی
 کمممردی آواره ز خمممان و ممممان ممممرا 
 آتممش تممو گرچممه در جممانم خوشسممت
 بسممتی از زنجیممر سممر تمما پممای مممن

 سممازی مممرا گممر تممو را گممویم چممه مممی
 دهممینممه مممرا جامممه نممه نممانی مممی

 چنممد باشممم گرسممنه ایممن جایگممماه
 ای شممد هوشممیارایممن بگفممت و پمماره 

 بیشممکیگفت: ای شممیخ آنچممه گفممتم  
 

 گمممر سمممحرگاهان مناجممماتی کنمممی 
 قمممرارکمممو فکنمممدی در جهمممانم بی

 ای بگذاشممممتی انممممدر بممممرم ژنممممده
 دلممممم بگذاشممممتیدر غریبمممی بممممی

 آتشممممی انممممداختی در جممممان مممممرا 
 آبمممیم زان آتشسمممتبمممر جگمممر بمممی

 تممما رهمممایی یمممابم از تمممو وای ممممن
 در بمممملای دیگممممر انممممدازی مممممرا 

 دهممینان چممرا نممدهی چممو جممانی می
 جممایی وام خممواهگممر نممداری نممان ز 

 بعممد از آن بگریسممت لختمممی زار زار
 گممر بگممویی بممو کممه درگیممرد یکممی

 (58-9 :1397عطار،  )  

 ی نیفکند، زیرا درمان او با دارو نیست. سخت به خواهد که خودش را  داستان »شبلی و شاه« شبلی از شاه می 
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 قممرارشممبلی بیپممس زفممان بگشمماد 
 مرد کمماین نممه زان دیوانگیسممت ای نیممک 

 

 گفممت: خممود را بیهممده رنجممه مممدار 
 کممان بممه دارو بممه شممود گممردم مگممرد 

 (153 :1397عطار،  )  

 کند گوهری به او بدهد. داستان »شبلی و جنید« شبلی از جنید درخواست می 
 چنین گوینممد در هممر کشمموریمممی

 یممما بمممبخش و گممموهرم هممممراه کمممن
 

 کآشممممنایی را تممممو دادی گمممموهری  
 یممما نمممه بفمممروش و ممممرا آگممماه کمممن

 (245 :1397عطار،  )  

 دهد. هایی متفاوت می داستان »شبلی و سائل« شبلی در پاسخ به یک سؤال، جواب 
 کاسمممه سرگشمممته گشمممتهگرفمممت آن 

 

 بممرو دیممد ای عجممب خطممی نبشممته 
 (125 :1388عطار،  )  

 پرسد که آیا هنوز به رحمت خداوند امیدوار است. داستان »شبلی و ابلیس« شبلی از ابلیس می 
که    است شبلی در بیابان با کاسه سری    ۀ مواجه   « شبلی و سر بریده » داستان  گره، مواجهه با اشخاصی عجیب؛ گره  

 .بر روی آن چند خط نوشته شده است 
 گرفمممت آن کاسمممه سرگشمممته گشمممته

 

 بممرو دیممد ای عجممب خطممی نبشممته 
 (125 :1388عطار،  )  

ها نیز با  آن   او، گمان  به  است چون  خانه  پنداری شبلی با افراد داخل مخنث همذات   « خانه شبلی و مخنث » داستان  گره  
 . مواجه هستند   گشتگی گم   بحران 

 انممد چممون تردامنممیگفممت: ایممن قوم 
 دیممنمممن چممه ایشممانم، ولممی در راه 

 

 در ره دنیممما نمممه ممممرد و نمممه زنمممی 
 نه زنی در دیممن نممه مممردی چنممد از ایممن؟

 (317 :1387عطار،  )  

 شود. گیرد و بعد متوجه می آنکه شبلی را بشناسد، نان را از دست او می داستان »شبلی و نانوا« نانوا بی 
 نمممانکشمممید از دسمممت او آن نمممانوا 

 

 کممه نممدهم مممر تممو را ای بینمموا نممان 
 (177 :1392عطار،  )  
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اصلی    ۀ شود و همین رویارویی، گر »شبلی و جوان در بادیه«، شبلی در کعبه با جوانی زیبا، ضعیف و ناتوان مواجه می 
 داستان است. 

 چممو شممد القصممه شممبلی تمما حرمگمماه
 گشممته ضممعیف و نمماتوان هممم      سممت ه

 

 یکمممی را دیمممد پسمممت افتممماده در راه 
 دلش رفتممه ز دسممت و بممیم جممان هممم

 (260 :1392عطار،  )  

  توضیح خواستن از های دردمند و  تاب نیاوردن شبلی در برابر گریه «  مند د شبلی و در » داستان    ۀ گره، بروز یک رفتار؛ گر 
 وست. ا 

 گریسممتدردمنممدی پممیش شممبلی می
                            گفممت: شممیخا دوسممتی بممود آن  مممن
 دی بممممرد و ممممن بممممردم از غممممش

 

 شممیخ پرسممیدش کممه ایممن گریممه ز چیسممت؟  
                            از جمممالش تممازه بممودی جممان  مممن
 شممد جهممان بممر مممن سممیاه از ممماتمش

 (333 :1387عطار،  )  

 زنار بستن و اشک ریختن و خاکستر بر سر زدن شبلی در هنگام مرگ است.   « شبلی و زنار بستن » داستان    ۀ گر 
 بممر میممان زنممار حیممرت بسممته بممود
 گمممه گرفتمممی اشمممک در خاکسمممتر او

 

 بمممر سمممر خاکسمممتری بنشسمممته بمممود 
 سمممر اوگممماه خاکسمممتر بکمممردی بمممر 

 (382 :1387عطار،  )  

زند و سایلی  رود و بر پایش بوسه می دیدن دزد بر بالای دار، به سمت او می   محض به داستان »شبلی و دزد« شبلی    ۀ گر 
 پرسد. این کار را می             از او سر  

                           سمممر  ایمممن پرسمممید از وی سمممایلی
 از کمممممال او دزدی بسممممیار کممممرد 

 

 سممت او بممه دزدی کمماملیگفممت: بوده 
 تمما کممه جممان را در سممر ایممن کممار کممرد 

 (90 :1397عطار،  )  

 بیند. شکند و درونش را خالی می داستان »شبلی و دو کودک« شبلی گردویی را می   ۀ گر 
 جمموز بشکسممت و تهممی آمممد میممانش

 

 جایگممه آهممی ز جممانشبرگسسممت آن 
 (144 :1397عطار،  )  
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 کند. باران می داستان »شبلی و خیل دوستان« شبلی دوستان را سنگ   ۀ گر 
یاران ز  شبلی  سخن  این  بشنید   چو 

 

 بارانبممر ایشممان کممرد حممالی سممنگ 
 (218 :1392عطار،  )  

 شود که خودش حجاب است. داستان »شبلی و سگ« شبلی با افتادن سگ در آب متوجه می   ۀ گر 
                             چممو دیممدی روی خممود در آب  روشممن
                          نخممموردی آب از بمممیم  دگمممر سمممگ

 

 گمممان بممردی سممگی دیگممر معممین 
 بجسممممتی از لممممب آن آب در تممممگ

 (266 :1392عطار،  )  

 ارزیابی  . 3-2-4

اصلی روایت، اهمیت بافتی، قابلیت    ۀ شامل همه ابزارهایی است که برای به اثبات رساندن و حفظ نکت   ، ارزیابی 
                           خود بگیرد و تقریبا  در هر  های مختلفی به  رود. ارزیابی ممکن است شکل پذیری آن به کار می بازگویی یا گزارش 

  ۀ کنند رفع   ۀ اوج کنش، درست قبل از کنش یا واقع   ۀ گویی ظاهر شود، اما اغلب حول محور یک نقط ای از داستان نقطه 
. در  ( 39,40Black,200 ,6؛  652- 842:1386تولان، اندازد ) بیان آن را به تأخیر می  ، شود و درواقع بحران جمع می 

بندی  سهولت در بررسی موضوعی، تقسیم   منظور به های روایات مختلف،  این بخش نیز ضمن برشمردن ارزیابی 
،  ها: ارزیابی، پرسش و پاسخ؛ ارزیابی، درخواست؛ ارزیابی بندی این تقسیم   ازجمله ای ارائه خواهیم داد.  گانه هفت 

های خاص؛ ارزیابی، واکنش؛ ارزیابی، بیان یک مفهوم  عجایب و غرایب؛ ارزیابی، حضور عارف در مکان   ۀ مشاهد 
اثبات رساندن و  ، تمامی حکایات در آثار سنایی، عطار بر اساس موضوع ارزیابی ) درواقع های فاقد ارزیابی.  و داستان 

رسد خواننده، ارزیابی حکایات  ، به نظر می علاوه ه ب شود.  ( به این هفت بخش تفکیک می اصلی روایت   ۀ حفظ نکت 
 منسجم در دسترس خواهد داشت.   ۀ مشایخ را در یک مجموع 

 در حکایات شبلی  ارزیابی .  3-2-4-1
  ۀ سائل و پرسش او از شبلی دربار   ۀ با پیدا شدن سر و کل «  بستن   شبلی و زنار » داستان  ارزیابی، پرسش و پاسخ؛ ارزیابی  

 رسد. جالبی می   ۀ بستن به مرحل   زنار 
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 ام گفت: اگرچممه هممر چممه گفتممی کممرده
 شیخ چممون بشممنود از آن سرگشممته راز

 

 ام...همچممممو روز اولممممین در پممممرده 
 گفممت: امشممب تممرک کممن کلممی نممماز

 (90 :1397عطار،  )  

است    ز ی چ پرسد همین یک کلمه همه است که شبلی از جنید می   زمانی   « سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان  ارزیابی  
 ها زیر همین یک کلمه است. گوید همه علم و جنید می 

 گفت: دیگممر چممه، پیممر گفممت: جممز ایممن
 سممتهمما جملممه زیممر ایممن کلمهعلم

 

تلقین   کردمت  است  همین   خود 
همه ولیک  یکی  صورت   ستهست 

 (324 : 1383سنایی، )  

 شرایط سخت آن عالم است.   ۀ پاسخ شبلی دربار   « جوانمردی که شبلی را در خواب دید » داستان  ارزیابی  
بدید دشمن  خویشتن  بس  مرا   چون 

 

بدید...   من  عجز  و  نومیدی  و   ضعف 
 (442 :1387عطار، )  

از شیخ دربار  از جنید  علت کارش سؤال می   ۀ داستان »شبلی و دزد« سائلی  و جنید« شبلی  کند. داستان »شبلی 
 خواهد یا گوهر را به او ببخشد، یا به او بفروشد و او را آگاه کند. می 

 گوید. خود و بیم و امیدش می   ۀ داستان »شبلی و ابلیس« ابلیس از گذشت 
های رسم شده بر روی  دلیل نوشته به  «  بریده              شبلی و سر  » داستان  عجایب و غرایب؛ ارزیابی    ۀ ارزیابی، مشاهد 

 شود. سر جالب می   ۀ کاس 
غم  پر  است  مردی  سر  این  بنگر   که 

 
هم   آخرت  کرد،  زیان  دنیا  او   که 

 (125 :1388عطار، )  

خانه  « حضور شبلی در مخنث خانه شبلی و مخنث » داستان  های خاص؛ ارزیابی  ارزیابی، حضور عارف در مکان 
 است. 

 هممر کممه جممان خممویش را آگمماه کممرد 
 همچممو مممردان ذل خممود کممرد اختیممار

 

 ریمممش خمممود دسمممتارخوان راه کمممرد  
 کمممرد بمممر اسمممتادگان عمممزت نثمممار

 (317 :1387عطار،  )  
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 . رخ داده است که به دلیل مرگ دوستش    است   سوگواری دردمند   « مند د شبلی و در » داستان  ارزیابی، واکنش؛ ارزیابی  
 خویش ازینستشیخ گفتا: چون دلت بی 

 

 این چه غم باشد سزایت بیش ازینست 
 (333 :1387عطار، )  

کند. داستان »شبلی  قراری می ریزد و بی داستان »شبلی و دو کودک« شبلی بعد از مواجهه با مغز تهی گردو اشک می 
های  اینست که جواب کنند. داستان »شبلی و سائل« ارزیابی سائلان                                              و خیل دوستان« تماشاگران از ترس  سنگ فرار می 

 کند. شیخ با هم فرق می 
های جوان گریان و سرگردان                                                                        ارزیابی، درخواست؛ داستان »شبلی و جوان  دیوانه« شبلی بعد از شنیدن صحبت 

 نگوید.   خداوند هایش را به  کند که گفته شود، تا اینکه جوان دیوانه از بایزید درخواست می می 
 رفممت شممبلی از بممرش گریممان شممده

 

 تحیمممر مانمممده سمممرگردان شمممدهدر  
 (59 :1397عطار،  )  

خواهد تا جمعی را دعوت کند و  افتد تا او را ببخشد و شبلی هم از او می داستان »شبلی و نانوا« نانوا به پای شبلی می 
 نان بدهد. 

گوید اگر دردی درمان شود آن درد نیست، بلکه  شاه« شبلی به شاه می ارزیابی، بیان یک مفهوم؛ داستان »شبلی و  
 درمان است.                           ای است و داروی من درد  بی ناله 

 پممذیرهممر کجمما دردی بممود درمممان
 جممان اگممر نبممود مممرا جانممان بسسممت

 

 آن نباشمممد درد کمممان باشمممد زحیمممر 
 درمممان بسسممتداروی مممن درد بممی

 (153 :1397عطار،  )  

هایی است که کشیده است. داستان »شبلی و سگ«  داستان »شبلی و جوان در بادیه« ارزیابی جوان از بلا و محنت 
 ارزیابی شیخ اینست که خودش حجاب است. 
 قممرارشچممو گشممت از تشممنگی دل بی

 ناگهمممانیبمممه آب افگنمممد خمممود را 
 

  ز انممممدازه بممممرون شممممد انتظممممارش 
 کممه تمما شممد آن سممگ دیگممر نهممانی

 (266 :1392عطار،  )  

 « عطار، ارزیابی ندارد. شبلی و جنید » داستان    فاقد ارزیابی؛ 
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 حل نتیجه و راه  . 3-2-5

تولان،  داد طبیعی کنش قبلی است ) برون  ۀ نتیج   ، کند. درواقع بندی می جمع حل، رویداد کلیدی پایانی را نتیجه و راه 
راه ( ,pp 39,4Black ,02006؛  652-842:1386 و  نتایج  برشمردن  ضمن  نیز،  این بخش  در  روایات  حل .  های 

ها عبارتند از: نتیجه،  بندی ای ارائه خواهیم داد. این تقسیم گانه بندی چهار سهولت در بررسی، تقسیم   منظور به مختلف،  
ر آثار سنایی، عطار  ، تمامی حکایات د درواقع های بدون نتیجه.  اقدام؛ نتیجه، پاسخ؛ نتیجه، بیان یک دیدگاه و داستان 

 شود. به این چهار بخش تفکیک می   حل نتیجه و راه بر اساس  

 در حکایات شبلی  حل نتیجه و راه .  3-2-5-1

متعلق به    ، به هنگام خواندن آن جمله و یادآوری اینکه این سر   شبلی   ۀ با نعر «  بریده              شبلی و سر  » داستان  نتیجه، اقدام؛  
 رسد. یان می مردی والامقام و والامرتبه است به پا 

برخواند  آشفته  خط   آن  شبلی                                چو 
راه چنین  در  سر  این  گفت:  یاران   به 

 

 بمممزد یمممک نعمممره و آشمممفته درمانمممد 
 سمممت از ممممردان درگممماه         سمممر  مردی

 (125 :1388عطار،  )  

 شود. داستان »شبلی و سگ« اینست که شبلی از خودش فانی می   ۀ نتیج 
 چو او از پیش چشم خویش برخاست
 چو برخاست این چنین روشن حسابم 
برآمد  کارم  شدم  فانی  خود   ز 

 

 خود او بود آن حجاب، از پیش برخاست 
حجابم  را  خود  من  که  شد   یقینم 
آمد  رهبر  اول  راهم  در   سگی 

 (267 :1392عطار، )  

نیاوردن    فاصله گرفتن از خود و در نظر   ۀ دربار شبلی    « دیدگاه خانه شبلی و مخنث » داستان    ۀ نتیجه، بیان یک دیدگاه؛ نتیج 
 . است   ها برای رسیدن به مقام بندگی منیت 

نظر در  مویی  به  آیی  بیش  تو   گر 
ذمت   و  میمدح  تفاوت   کندگر 

 

بتر  باشی  بتی  از  را   خویشتن 
می بت  او  که  باشی   کندبتگری 

 (318 :1387عطار، )  

 . ابد نی مرگ و نقصان در او راه    برگزید که   وستی بیان این دیدگاه است که باید د   « مند د شبلی و در » داستان    ۀ نتیج 
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 دوسمممتی دیگمممر گمممزین ای یمممار تمممو 
 دوسمممتی کمممز ممممرگ نقصمممان آورد 

 

 کمممو نمیمممرد تممما نمیمممری زار تمممو 
 او غممممممم جممممممان آورد         دوسممممممتی  

 (333 :1387عطار،  )  

  تقلید معنی نباید به دنبال سخن گفتن و            که مرد    است   وقال ل ی سکوت و پرهیز از ق « دیدگاه  شبلی و جنید » داستان    ۀ نتیج 
 برود. 

 هممای محممالبگممذر از قممال و گفت
 راه تقلیمممممد و قیمممممد رو بگمممممذار
 گممر مممراد تممو اوسممت خممود دانممد
 از همموس گفممت: رخ بممه دعمموی نممه

 

 ذره صممممدق بهتممممر از صممممد قممممال 
 همما بممه جملممه دسممت بممداروز هوس 

 پممس گممر او نیسممت اینممت نسممتاند
 چون جممرس بانممگ و هممی  معنممی نممه

 (322 : 1383سنایی،  )  

                      همه علوم، الل ه است.   منشأ « این دیدگاه است که  سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان    ۀ نتیج 
 علممم جملممه جهممان جممزین مشممناس

 گریممممز وقمممماللیقایممممن بممممدان وز 
 

 بشممممنو فممممرق فربهممممی ز آممممماس 
 جملممه ایممن اسممت و زان دگممر پرهیممز

 (324 : 1383سنایی،  )  

رحمت خداوند در برابر ضعف و عجز  « این دیدگاه است که  جوانمردی که شبلی را در خواب دید » داستان    ۀ نتیج 
 است. انسان  

 رحممممتش آممممد بمممدان بیچمممارگیم
 

 پمممس ببخشمممود از کمممرم یکبمممارگیم 
 (442 :1387عطار،  )  

های او بشود با او بدتر رفتار خواهد  گیرد که اگر خداوند متوجه گفته                                            داستان »شبلی و جوان  دیوانه« شبلی نتیجه می 
 کرد. 

 چممون بممرون رفممت از در آن خانممه زود
 گفمممت: زنهمممار ای اممممام رهنممممای

 قممدرزآنکممه گممر بمما او بگممویی ایممن 
 مممن نخممواهم خواسممت از حممق هممی  چیممز 

 دادش آواز از پممممس آن دیوانممممه زود 
 تمما نگممویی آنچممه گفممتم بمما خممدای

 کممرد او کنممد صممد ره بتممرزآنچممه مممی
 زآنکمممه بممما او درنگیمممرد همممی  نیمممز
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 سممازد مممدام او همممه بمما خممویش می
 

 هممر چممه گممویی هممی  باشممد والسمملام 
 (59 :1397عطار،  )  

بنابراین،  ؛  عیار بوده و جانش را بر سر آن از دست داده است داستان »شبلی و دزد« شبلی معتقد است دزد در کارش تمام 
ست. داستان »شبلی و  تقدیر ا   ۀ                                                     عیار باشد و جانش را بر سر  آن کار از دست بدهد شایست هر کس در کار خودش تمام 

ام و صاحب هاتف به شبلی می   ت ی درنها دو کودک«   نظر نیست، نباید ادعای بیخودی داشته باشد.                           گوید که اگر قس 
افتد، ارزش این حال مرا درک  کارتان با حق نمی   وقت   ی ه گوید چون شما  داستان »شبلی و شاه« شبلی به شاه می 

 نخواهید کرد. 
 نیفتممد هممی  کممارچممون تممو را بمما حممق 

 

 تممو چممه دانممی قیمممت ایممن روزگممار 
 (125 :1388عطار،  )  

 چون به خممون صممد ره بگردانممد تممو را 
 ایصممد رهممت مممرده کنممد پممس زنممده

 

 آنگهمممی یمممک دم برنجانمممد تمممو را  
 ایتمما تمممو را نمممانی دهممد یممما ژنمممده

 (153 :1397عطار،  )  

کند. داستان  داند، زیرا دوست از زخم فرار نمی                                                              داستان »شبلی و خیل دوستان« شبلی تمامی خیل دوستان را کذ اب می 
کشید و از خود تهی شد.  گوید که در پیشگاه خداوند باید از منیت دست                                         »شبلی و جوان  در بادیه« جوان به شیخ می 

 داستان »شبلی و ابلیس« ابلیس به رحمت خداوند امیدوار است. 
گوید که اگر گوهر را به تو بفروشم چون بهایش  نتیجه، پاسخ؛ داستان »شبلی و جنید« جنید در پاسخ به شبلی می 

 ای، قدر نخواهی شناخت. را نداری با مشکل مواجه خواهی شد و اگر به تو ببخشم چون آن را آسان به دست آورده 
 را   گفت: اگر بفروشممم ایممن گمموهر تممو

 ور ببخشممم چممون دهممد آسممانت دسممت 
 لیک همچممون مممن قممدم از فممرق کممن
 تممما در آن دریممما بصمممیر و انتظمممار

 

 چممون بهمما نبممود کنممد مضممطر تممو را  
 قممدر نشناسممی و گممردی خودپرسممت
 خممویش در بحممر ریاضممت غممرق کممن
 آیمممدت آن گممموهر آخمممر بممما کنمممار

 (245 :1397عطار،  )  

داند، زیرا از یک قرص نان دریغ کرده، اما  حال، نانوا را دوزخی می داستان »شبلی و نانوا« شبلی در پاسخ فرد شوریده 
جواب خوب    هرحال به ید،  گو برای اسم و رسم، خوانی را آراسته کرده است. داستان »شبلی و سائل« شبلی به سائل می 
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 و بد با هم است و عاشق باید هر دو را از معشوقش بپذیرد. 
 شود. « بدون نتیجه تمام می بستن   شبلی و زنار بدون نتیجه؛ داستان » 

 پایانه  . 3-2-6
Black,200 ,6؛  652- 842:1386تولان،  دهد ) گیرد و اتمام روایت را نشان می پایانه، بعد از پایان روایت قرار می 

پایان ( 40 ,39 برشمردن  ضمن  نیز،  بخش  این  در  مختلف،    ۀ .  تقسیم   منظور به روایات  بررسی،  در  بندی  سهولت 
رتند از: پایانه، نصیحت؛ پایانه، بیان یک دیدگاه؛ پایانه، اقدام یا  عبا   بندی ای ارائه خواهیم داد. این تقسیم گانه چهار 

، تمامی حکایات در آثار سنایی، عطار بر اساس پایانه به این چهار بخش  درواقع های فاقد پایانه.  العمل و داستان عکس 
 شود. تفکیک می 

 در حکایات شبلی  پایانه   . 3-2-6-1
اینکه وقتی صد بت زیر لباست داری    ۀ نصایح عطار است دربار «  خانه خنث شبلی و م » داستان    ۀ پایانه، نصیحت؛ پایان 

 مردان بپوشند.   ۀ باید جام ن که  کند  نصیحت می و به مخنثان  معرفی کنی  صوفی  به مردم،  توانی خودت را  نمی 
 چون تو را صد بممت بممود در زیممر دلممق

 جاممممه ممممردان ممممدار ، ای مخنمممث
 

به خلق   چون نمایی خویش را صوفی 
را   مدار خویش  سرگردان  بیش   زین 

 (318 :1387عطار، )  

. داستان »شبلی و دزد« راوی یا عطار در  یابد بایزید خاتمه می   ۀ با جملات اندرزگون «  شبلی و زنار بستن » داستان    ۀ پایان 
گویند. داستان »شبلی و نانوا« مخاطب را به بخشش و سخاوت  عیار بودن در هر کاری سخن می تمام   ۀ پایانه دربار 
کند که  ابلیس می   ۀ کند تا بهشتی شود. داستان »شبلی و خیل دوستان« مخاطب را دعوت به شنیدن قص دعوت می 

ها  سختی   ۀ ی و سائل« عاشق باید هم چگونه با هزاران سال طاعات و عبادات از درگاه خداوند مطرود شد. داستان »شبل 
 ها را با هم ببیند. و آسانی 

کس از دو عالم    که هر   است یارانش    ا شبلی ب « سخن  بریده              شبلی و سر  » داستان    ۀ پایانه، بیان یک دیدگاه؛ پایان 
به  «  مند د شبلی و در » داستان    ۀ پایان یابد و محرم این هوش جز بیهوش نیست.  نگذرد، به وصال حقیقی دست نمی 

 .رهاورد دیگری ندارد   ، صوری جز بلا و مصیبت           که عشق  و این شود  صوری منتهی می                حقیقی و عشق               تفاوت عشق  
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مبتلا  هر صورت  عشق  در  شد   که 
 زودش آن صورت شود بیرون ز دست

 

بلا  صد  در  فتد  صورت  آن  از   هم 
 از آن حیرت کند در خون نشستاو    و

 (125 :1388عطار، )  

« به لزوم متابعت  سؤال پرسیدن شبلی از جنید » داستان    ۀ پایان مطالبی در باب علم است.    « شبلی و جنید » داستان    ۀ پایان 
  سان یک «  جوانمردی که شبلی را در خواب دید » حل داستان  و راه شود. پایانه                                        از علمی که منشأ آن الل ه است اشاره می 

                                                                  در داستان »شبلی و جوان  دیوانه« عطار یا راوی معتقدند، در ورای هر    . است   دگی خداوند ن است و حاصلش بخش 
 گنجی نهان شده است.   رسد بلایی که از جانب خداوند به ما می 

 دوسممتان را هممر نفممس جممانی دهممد
 هممر بمملا کممین قمموم را حممق داده اسممت

 

 لیممک جممان سمموزد اگممر نممانی دهممد 
 زیمممر آن گمممنج کمممرم بنهممماده اسمممت

 (59 :1397عطار،  ) 

 داستان »شبلی و جوان در بادیه« بهره و روزی این زندگی هی  و پوچ است.   ۀ پایان 
 خواهد تا از گناه او درگذرد. العمل؛ داستان »شبلی و ابلیس« ابلیس از خداوند می پایانه، اقدام یا عکس 

ایانه  »شبلی و دو کودک«، »شبلی و شاه«، »شبلی و سگ« و »شبلی و جنید« بدون پ   داستان چهار  فاقد پایانه؛  
 است. 

 گیری نتیجه 
گانه بررسی و تفکیک  های روایات را از جهات شش شد که تمامی بخش بررسی ساختار متنی حکایات، زمانی میسر  

تواند دارای چکیده و  بنابراین، یک حکایت می ؛ کردیم. برای مثال، نگارنده چکیده را در تمامی حکایات بررسی کرد 
 پایانه منتهی شده باشد یا نشده باشد.   یا فاقد آن باشد و یا به نتیجه یا 

شود.  ای به موضوع داستان نمی حکایت بدون چکیده هستند؛ یعنی در ابتدای حکایات هی  اشاره   11،  ت ی درنها 
گیری در اکثر  کند. جهت کنندگان را در داستان بیان می داستان است و موقعیت شرکت   ۀ ی زمین نوع به گیری نیز  جهت 

گیری است.  بار تکرار، بیشترین نوع از انواع جهت   11نفر یا بیشتر اشاره دارد که با    رویارویی دو حکایات مشایخ به  
افکن نیز به  ها به کار رفته است. کنش گره مورد در داستان  3و   4وقوع اتفاق و قرار گرفتن در موقعیت نیز به ترتیب با 

بار تکرار    8طرح پرسش با    ۀ و گره در حکایات مشایخ دربار   کند. بیشترین تکرار اتفاق اتفاق اصلی در داستان اشاره می 
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های مشایخ دارد. ارزیابی، پیرامون موضوع  مورد بیشترین تکرار را در داستان   6                                         است. بعد از آن، اتفاق  بروز یک رفتار با  
  4و واکنش با   بار تکرار   6پرسش و پاسخ با  ۀ اصلی داستان است. بیشترین ارزیابی در حکایات مشایخ دربار  ۀ و نکت 

مورد اختصاص دارد. یک    3مورد و پاسخ با    12بار تکرار است. نتیجه در حکایات مشایخ بیشتر به بیان دیدگاه با  
داستان اقدام است. تفاوت نتیجه با پایانه در این است که پایانه در خارج از فضای    2داستان بدون نتیجه است و نتیجة  

داستان و   7، از زبان راوی و خطاب به مخاطب است. پایانه، بیان دیدگاه در  قع دروا شود و اصلی داستان روایت می 
 داستان نیز بدون پایانه است.   4داستان اتفاق افتاده است.    6نصیحت در  

گیری  تر هستند. حکایاتی که به نتیجه بنا بر آنچه گفته شد، این تحقیق نشان داد حکایات فاقد چکیده از بقیه کوتاه 
کنند و انسجام روایی ندارند. پایانة حکایات  د و یا فاقد پایانه هستند، مخاطب را دچار سردرگمی می شون ختم نمی 

نشیند.  شود و راوی با مخاطب به گفتگو می گویی منتهی می عطار متناسب با گفتمان روایی او به پند و اندرز و نصیحت 
تیم و این موضوع متناسب با گفتمان پرسش و  گیری هس گیری چکیده و نتیجه در حکایات سنایی کمتر شاهد شکل 

 پاسخ این حکایات است. 
الگویی ساختارمند مناسب    عنوان به تواند برای بررسی حکایات مشایخ رسد الگوی لباو می در پایان، به نظر می 

ش استنباطی  کند. بر این اساس، نظریة لباو، رو های حکایات را از ابتدا تا انتها کنکاش می باشد، زیرا تمامی قسمت 
  دهد. شناسان قرار می                                                        مناسبی را برای تحلیل نظم و انسجام روایی، پیش  روی  سبک 
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